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ثبــت  تصویــری  لنــدن  المپیــک  در 
شــده کــه در حــال مصاحبــه بــا هــادی 
هســتم.  دیگــر  نفــر  چنــد  و  عامــل 
آی‌دی‌کارت بچه‌ها دور گردن‌ام اســت 
و کنار تشک ایستادم. گفتم همه‌چیز به 
سوریان بستگی دارد؛ حمید طلا بگیرد، 
بقیــه هــم می‌گیرنــد. امــا در ریــو وقتی 
حمیــد باخت، قافیــه را باختیم. بعد از 
باخــت حمید، دو ســاعت در اتاق گریه 
می‌کردم. هیچکس ندید، فقط فرشــاد 

علیزاده متوجه شد. 
بعد از ریو به خاطر همین عذاب‌ها که 

گفتید، از تیم جدا شدید؟
بعــد از ریــو رفتــم کــه برای همیشــه 
وقتــی  بنی‌تمیــم،  حمیــد  امــا  بــروم، 
به‌عنوان سرپرســت فدراسیون انتخاب 
شــد، نســبت بــه مــن لطــف داشــت و 
بــه دنبــال‌ام آمــد. گفتــم حمیــد قصد 
بازگشــت نــدارم، بــرو. امــا بــه خانــه‌ام 
آمــد و گفت تا قبول نکنیــد نمی‌روم. تا 
دیروقت حرف زدیم، گفتم حمید جان 

ده ماهــی که بــرای ریو کار کــردم، هیچ 
چیزش باب میل نبود. اردو داشتیم اما 
قاســم رضایی حریف تمرینی نداشت. 
مهــدی علیاری مدعی بــود که خودش 
بایــد انتخــاب شــود، به‌همین‌خاطــر با 
قاســم تمرین نمی‌کــرد. اذیت‌هــا زیاد 
شــده بــود. گفتنــد مــردم، محمــد بنا را 
می‌خواهند اما او نمی‌آید. باید به‌خاطر 
مــردم برگــردد؛ مــرا گذاشــتند جلــوی 
مردم. اگر نمی‌آمدم، می‌گفتند همه‌ی 
شــرایط برای بازگشت او فراهم شد، اما 
نیامــد. آمدم و اذیت‌ها را دیدم، بریدم 
و چندبار می‌خواســتم رهــا کنم و بروم، 
اما نمی‌شــد. من را لای منگنه گذاشــته 
بودند، راه فراری نداشتم. هر تصمیمی 

می‌گرفتم یک سوختنی داشت. 
درباره‌ی انتخاب حمید سوریان برای 
المپیــک،  بــرای  زیدونــد  و  گزینشــی 

حرف‌های زیادی مطرح شد. 
می‌گفتنــد کــه حمیــد بــرای کســب 
ســهمیه، چرا به دو مسابقه رفت؟ سی 
کیلوگــرم وزن کــم کــرد و نبایــد اعــزام 
به‌جــز  به‌خــدا هیچکــس  امــا  می‌شــد. 
را  امیــد  نمی‌گرفــت.  ســهمیه  حمیــد 
انتخاب کردم، اما می‌گفتند چرا زیدوند 
را نبرد. یقین دارم اگر زیدوند را انتخاب 
می‌کردم، می‌گفتند امید تجربه داشت 
و اگر می‌رفت، مدال می‌گرفت. زیدوند 
خوب بــود اما با دو کیلوگرم ارفاق وزن. 
بــرای قهرمانــی آســیا در وزن قانونــی 
انتخــاب شــد، امــا نتیجه نگرفــت. باید 
حرف‌هایم را به خدا بزنم. ده ماه برای 
حضور در ریو عذاب کشــیدم. البته نه از 
سوی رســول خادم، بلکه اطرافیان‌اش 
خیلــی اذیت کردنــد. نمی‌دانــم دنبال 

چه هدفی بودند. 
خوش‌شانســی  کمــی  اگــر  شــاید 
تمــام  برنــز  دو  بــا  کار  می‌آوردیــد، 

نمی‌شد.

خوبی بود، اما توقع خودتان به‌ظاهر 
بیشتر از این بود.

قبل از آمدن‌ام می‌دانستم که در ریو 
چه خبر اســت. از روزی که برگشــت‌ام، 
توقــع‌ام کســب یــک مــدال بــود ایــن را 
 2015 را  قافیــه  حمیــد،  گفتــم.  بارهــا 
باخته بود. بشیر آماده نبود. امید چوب 
کشــیده بــود و حاشــیه بــه راه انداختــه 
بود. فقط قاســم رضایــی بود؛ تیم اصلا 
شــرایط خوبی نداشــت. نزدیــک به ده 
مــاه زمان داشــتیم که پنج مــاه از آن را 
دنبال ســهمیه دویدیم. در آن زمان ده 
ماهــه که فرصــت کار کردن داشــتیم تا 
این تیــم را جمع‌وجور کنیــم، اطرافیان 
رســول شــکنجه‌ام دادند، خیلــی اذیت 
دخالــت  مــوردی  هــر  در  و  می‌کردنــد 
می‌کردنــد. امــا بااین‌حال فکــر می‌کنم 
بایــد در ریو چهار برنز می‌گرفتیم که دو 

برنز گرفتیم. 
انــگار  کــه  بــود  طــوری  ریــو  نتایــج 
موفقیت لندن را شست و با خودش 

برد.
نه، لندن هیچوقت از یادها نمی‌رود. 
بــرای اولین بار بــود که وقتی بــه تهران 
برگشــتیم، مــردم از مــا چنان اســتقبال 
آن  از  ســال  نُــه  دادنــد.  انجــام  گرمــی 
موقــع می‌گــذرد بااین‌حال هنــوز مردم 
دربــاره‌ی آن حــرف می‌زننــد. مگــر گل 
خــداداد عزیــزی بــه اســترالیا را کســی 
فراموش کرده؟ یا گل استیلی به آمریکا 
از یادهــا رفتــه؟ لنــدن در قلــب مــردم 

حک شد؛ فراموش نمی‌شود.
درباره‌ی ریو خیلی حرف‌ها زده شــد، 
امــا هنــوز کســی نمی‌داند چــرا وقتی 
بودنــد،  ریــو  نفــرات  همــان  نفــرات 

نتوانستند نتیجه‌ی ریو را تکرار کنند؟
کــه  دارد  زیــادی  داســتان‌های  ریــو 
هنــوز بــاز نشــده، چراهــای زیــادی کــه 
هنوز جوابی برای آن پیدا نشــده اســت. 

شــما برای المپیــک پکن، واقعا ســه 
مدال طلا کنار گذاشته بودید؟

تیم از جوانان فنلاند در ســال 2005 
شــروع به درخشــش کرد، اوج کارشــان 
در پکــن بود، امــا پختگی آنهــا به لندن 
رســید. در پکن، سه طلا می‌خواستم اما 
در لندن گرفتم. قاســم رضایی، صد بار 
دیگــر هــم بــا لیتوانی کشــتی می‌گرفت 
نمی‌باخــت. محمــدی، هیچوقــت بــه 
کشتی‌گیر بلاروس نباخت. بعد از پکن، 
دو بــار همان کشــتی‌گیر را بــرد، ولی در 
پکن بــه این کشــتی‌گیر باخت. ســامان 
هــم بایــد مــدال می‌گرفت. ســامان در 
ســال 2006 هم باید به فینال می‌رسید، 
به‌یــاد دارم وقتــی ســامان طهماســبی 
در لیســت اعزامی تیم قــرار گرفته بود، 
با رشــید محمــد‌زاده و داود میرزایی که 
صحبــت می‌کردیــم، آن دو نفر مدعی 
بودنــد کــه داوود عابدیــن‌زاده در 2006 
مــدال می‌گیــرد امــا مــن گفتم ســامان 
می‌گیرد. الان داوود میرزایی هســت که 

بپرسید. 
شــما المپیک پکــن را از دســت داد، 
امــا دو المپیــک رفتیــد کــه یکــی بــا 
خوشحالی زیاد همراه شد و دیگری با 

اشک و ناراحتی.
همــکاران  نمی‌دانســتم  مــن  خــب 
مــن  گریه‌هــای  ضبــط  حــال  در  شــما 
هســتند و فکــر هــم نمی‌کــردم پخــش 
شــود، اما واقعیت این اســت که آدم‌ها 
بایــد بفهمنــد کــه زندگــی بــالا و پاییــن 
دارد. یــک روز می‌شــود لنــدن، کــه بعد 
از نُه ســال هنوز مردم در خیابان که مرا 
می‌بینند درباره‌ی سالتوی امید و کسب 
ســه مــدال طــا و آن اســتقبال بی‌نظیر 
می‌پرســند، و یک روز هم می‌شــود ریو، 
کــه نتیجــه‌اش ایــن چنیــن در ذهن‌هــا 

می‌ماند.
کسب دو برنز در المپیک ریو نتیجه‌ی 

 علیرضا دبیر در این مدت 
برای کشتی خیلی کار 

کرد. به‌نظرم اگر کرونا 
نبود، الان کشتی در 

دوره‌ی دبیر تکان خوبی 
می‌خورد. بنابراین 

مشکلی از این بابت 
ندارم، فقط حسادت در 

وود برخی از افراد اینقدر 
زیاد موج می‌زند که 

اذیت‌کننده شده است. 


